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چکیده: شرح تجرید قوشچی از کتاب هایی است که مورد اهتمام 
علما قرار گرفته، شروح و حواشی متعددی بر آن نگاشته شده 
است. مرحوم صدر الدین محمد دشتکی و علامه دوانی چند 
حاشیه بر این کتاب به رشته تحریر درآورده اند که تحت عنوان 
به  ناظر  حواشی  این  معروف اند.  جلالیّة«  و  صدریّة  »طبقات 
یکدیگر بوده و می توان آن ها را مناظره علمی مکتوب میان این دو 
عالم مکتب شیراز قلمداد کرد. در تعداد و سیر تألیف این حواشی، 
میان اندیشمندان اختلاف نظر وجود دارد. برخی، تعداد حواشی 
صدر الدین دشتکی را دو و برخی دیگر سه حاشیه دانسته اند. در 
این نوشتار، علاوه بر معرفی اجمالی مکتب شیراز و سبک نگارش 
متون علمی در این دوره، با استناد به عباراتی که در این حواشی 
دارای دو حاشیه  اثبات می شود که مرحوم دشتکی  آمده است 
و مرحوم دوانی دارای سه حاشیه است که مرحوم دوانی شروع 
کننده اولین حلقه از این سلسله حواشی است.همچنین غرض 

اصلی تألیف هر یک از حواشی مورد بررسی قرار گرفته است.

کلمات کلیدی: قوشچی، دشتکی، دوانی، حاشیه قدیم، حاشیه 
جدید، حاشیه اجدّ.
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Ṭabaqāt Ṣadriyyah and Jalāliyyah, Their Num-
ber, Order, and the Motive of Their Writing
Ali Rahimi, Mohammad Bagher Abbasi

Abstract: Ghushchī›s commentary of Tajrīd 
is one of the books that has been the focus of 
scholars and many comments and footnotes 
have been written on it. The late Sadr al-Din 
Mohammad Dashtakī and ‘Allāmah Dawanī 
have written several annotations on this book, 
which are known under the title of «Ṭabaqāt 
Ṣadriyyah and Jalāliyyah». These annotations 
are related to each other and can be considered 
as a written scientific debate between these 
two scholars of the Shiraz school. There is a 
difference of opinion among scholars regarding 
the number and process of authoring these an-
notations. Some have considered the number of 
works of Sadr al-Din Dashtakī as two and oth-
ers as three. In this article, in addition to the 
brief introduction of the Shiraz school and the 
style of writing scientific texts in this period, it 
is proved by referring to the phrases that appear 
in these annotations that the late Dashtakī has 
two works and the late Dawanī has three copies 
and that the late Dawanī started writing the 
first volume of this series of annotations. Also, 
the main purpose of authoring each annotation 
has been examined.

Keywords: Ghushchī’s, Dashtakī, Dawānī, old 
annotation, new annotation, Ajad annotation.
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1. مقدمه
یـخ فلسـفه اسـلامی همچـون علـوم دیگـر بـرای رسـیدن بـه رشـد و بالندگـی مسـیری طولانـی طـی کـرده  تار

است. در این میان مکتب فلسفی شیراز نقش بسزایی در این رشد و بالندگی ایفا کرده است.

مکتـب فلسـفی شـیراز حـد فاصـل زمانـی قـرن هفتـم تـا دهم را در بـر می گیرد. در ایـن دوره نسـبتاً طولانی، 
ی در این دوره ظهور کردند که  فلسفه اسلامی در شیراز و فارسِ قدیم متمرکز شده بود. فیلسوفان نام آور
(، محقق خَفری،  می تـوان از بزرگانـی چـون دشـتکی ها )سـیدصدرالدین و فرزنـدش غیاث الدین منصـور

مقدس اردبیلی، طاهر دَکَنی و جلال الدین دوانی نام برد. )ولایتی، 1393، ص 16-15(

یـخ فکـر فلسـفی کمتـر مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت و شـاید دلیـل آن، سـبک  متأسـفانه ایـن برهـه از تار
تألیفات مرسـوم در آن برهه بوده اسـت که نگارش شـرح، شـرح شـرح، تعلیقه، تعلیقه بر تعلیقه و حواشی 

بر آثار متقدمان مرسوم بوده است. )نصر و لیورمن، ج 3، ص 100-99(

، دارالعلم ایران و پاسدار فرهنگ، ادب و حکمت اسلامی  در سراسر قرن های هشتم، نهم و دهم شیراز
اسـت. وفـور حوزه هـای درس و حضـور حکمـا، عرفـا، منطق دانان و متکلمان بسـیار در شـیراز و توابع آن، 
ی از اهل علم برای یادگیری دانش راهی شیراز  شیراز را به مرکز علوم عقلی این دوران تبدیل کرد. بسیار
می شدند یا عالمی از شیراز دعوت می کردند تا از محضر او بهره ببرند. به همین سبب می توان بزرگانی 
کایی، 1387،  ی نبودند، در این حوزه رشد کردند. )کا گرچه شیراز از منطق و فلسفه و کلام را یافت که ا
گردان علامـه  ص 20( از جملـه می تـوان بـه مقـدس اردبیلـی و ملاعبـدالله یـزدی اشـاره کـرد کـه در زمـره شـا

ی، 1390، ج 1، ص 82( دوانی قرار داشتند. )موسوی خوانسار

در همین برهه بود که مواد اصلی فلسـفه اسـلامی، بسـط و تفصیل یافت و زمینه سـاز شـکوفایی اندیشـه 
، 1389، ص 99-100( ملاصـدرا از محصـولات فکـری ایـن دوره  فلسـفی در دوره هـای بعـدی شـد. )نصـر

بهره بسیار برده است. )مطهری، ج 9، ص 218(

یـد  شـرح تجر بـر  حواشـی صدرالدیـن محمـد دشـتکی )903ق( و علامـه جلال الدیـن دوانـی )908ق( 
قوشـچی که از مهم ترین حواشـی شـرح تجرید محسـوب می شـوند، یکی از شـواهد متقن بر رشـد کلام در 

حوزه درسی شیراز است.

هر چند در تعداد حواشی سه گانه علامه دوانی اختلافی وجود ندارد، در تعداد حواشی مرحوم دشتکی 
و نیـز سـیر تألیـف حواشـی ایـن دو اندیشـمند اختلاف نظـر وجـود دارد. برخـی تعـداد حواشـی مرحـوم 

دشتکی را دو و برخی دیگر سه حاشیه دانسته اند.

روشن شـدن ایـن ابهـام از چنـد نظـر حائـز اهمیـت اسـت. نخسـت آنکـه ایـن حواشـی به عنـوان محصول 
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داشـته اند،  صدرایـی  فلسـفه  نظـام  شـکل گیری  در  بسـزایی  تأثیـر  کـه  اندیشـمندانی  فکـری  تلاش هـای 
)مطهری، ج 9، ص 218( حائز اهمیت بوده و رفع هر گونه ابهام در خصوص آنها مورد اعتناست.

کثر این حواشـی تصحیح نشـده اند. بنابراین روشن شـدن سـیر نگارش آنها اهمیت بسـزایی  دیگر آنکه ا
کـه این حواشـی ناظر به یکدیگر نگاشـته شـده اند و فهم دقیق  در ترتیـب تصحیـح آنهـا ایفـا می کنـد؛ چرا
هر حاشیه، مبتنی بر لحاظ حاشیه ای است که حاشیه مورد تصحیح، ناظر به آن نگاشته شده است. 

پس منطق حکم می کند که در سیر تصحیح این حواشی، سیر نگارش رعایت شود.

کشـور  کتابخانه هـای مختلـف  کندگـی آنهـا در  شـاید خطی بـودن نسـخ حواشـی دوانـی و دشـتکی و پرا
سـبب شـده اسـت تـا کنـون کسـی در صـدد رفـع ایـن ابهـام نباشـد. بنابرایـن تحقیـق پیـش رو مسـبوق بـه 

سابقه نیست.

در ادامـه بـا نگاهـی بـه شـخصیت علمی سـید سـند و محقق دوانی، سـیر تألیف و انگیـزه اصلی این دو 
اندیشمند در تألیف این حواشی را با استناد به عبارات خود آنان بررسی خواهیم کرد.

2. سید سند و علامه دوانی
ی )828-903ق( معروف به سـید سـند یکی از متفکران بنام  مرحوم صدرالدین محمد دشـتکی شـیراز

مکتب شیراز است.

کـه صاحـب حکمـت متعالیـه  از ادلـه متقـن بـر عظمـت علمـی مرحـوم دشـتکی توجـه ویـژه ای اسـت 
ینـی چون بعض اهـل التدقیق، صـدر المدقّقین،  ی بـا عناو بدیشـان مبـذول داشـته اسـت. ملاصـدرا از و
ی، 1981،  السـیّد العظیم، السـیّد السـند، بعض الأماجد و بعض الأذکیاء یاد می کند. )صدرالدین شـیراز

، 1387، ص 357( ، 1354، ص 383؛ همو ج 1، ص 59؛ ج 5، ص 95؛ ج 6، ص 86؛ همو

ی بـه کار  ی پرداختـه و عباراتـی در تأییـد نظـرات و صدرالمتألهیـن در مـوارد متعـددی بـه دفـاع از آرای و
ی، 1981، ج 6، ص 86؛ ج 1، ص 59؛ ج 1، ص 315؛ ج 5، ص  .ک به: صدرالدین شیراز برده است. )ر

، 1422، ص 53( ، چاپ اوّل، ص 133؛ همو 282؛ همو

ی متکلم، حکیم، فاضـل، محقق و  ملاجلال الدیـن دوانـی نیـز از بـزرگان مشـهور میـان اهـل علـم اسـت. و
ادیب بود.

شهرت و اعتبار علمی علامه دوانی به حدی بود که از کوفه، بصره، هرمزگان، کرمان، طبرستان، گرگان و حتی 
، ج 4، ص 605( به گونه ای که  از روم بزرگان از افاضل برای کسب علم به محضر وی می شتافتند؛ )خواندمیر

ازدحام طلاب در درس او بیش از مجلس درس صدرالدین دشتکی بود. )قمی، 1429، ص 227(
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، غالباً به صورت شرح، حاشیه و حاشیه بر حاشیه  سبک تألیفات در این دوره از حیات این دو بزرگوار
بوده است. غیاث الدین منصور دشتکی در توضیح روش علمی پدر )سید سند( می نویسد: 

عـادت و روش نیکویـش ایـن بـود کـه در کتاب هایـش چیـزی را جـز آنچـه نظـر مختـص خودش بـود، بیان 
نکند. آنچه را دیگران بیان داشـته بودند، در کتب خویش نمی آورد، مگر آنکه آن را به صاحبش نسـبت 
کثر تألیفاتش را تعلیقه و شـرح تشـکیل  دهـد و سـپس نظـر خـود را در آن بـاب بیـان کنـد. به همین دلیل ا
می داد؛ زیرا در این شیوه، آنچه دیگران در متون و شروح خود آورده اند نمی آید. به هر حال هر چند کتب 
او کم تعدادتر و کم حجم تر از کتب دیگر علما و حکمای بزرگ بود، لیکن نکات بکر منحصربه فرد این 

کایی، 1387، ص 38( کتاب ها از افادات غیر او بیش تر و مهم تر است. )کا

برخی گمان کرده اند که این سبک نگارش ناشی از رکود تفکرات فلسفی است، اما بررسی این آثار نشان 
از غنای آن دارد. )همان، ص 100(

این سبک نوشتار در قرون بعدی نیز کمابیش ادامه یافت و تا به امروز نیز استمرار یافته است. تعلیقات 
ی یا علامه طباطبایی و نیز تعلیقاتی که درباره کتب فقهی چون حواشی  بر اسفار توسط مرحوم سبزوار

ی نگاشته شده، نمونه هایی از همین سبک است. لمعه شهید اوّل و مکاسب شیخ انصار

این شیوه نگارش دارای چند ویژگی ممتاز است:

1. در این روش از تکرار جلوگیری می شود؛ زیرا محشّی تنها مطالب جدیدی که در نظر دارد را ذکر کرده 
و مطالبی را که در آن با صاحب کتاب موافق است، تکرار نمی کند.

2. در مقـام بررسـی، آرای بـزرگان دربـاره یـک مسـئله خـاص، سـهل الوصول تر از مراجعـه بـه کتـب متعـدد 
کـه بـرای مثـال اسـفار را می خوانـد، به راحتـی بـه آرای علامـه طباطبایـی یـا حاجـی  کسـی  اسـت، یعنـی 
ی را در فـلان مسـئله  گـر بخواهـد نظـر علامـه یـا محقق سـبزوار ی نیـز دسترسـی دارد. حـال آنکـه ا سـبزوار

یادی خواهد بود. خاص، در کتب مستقل آنان جستجو کند، مستلزم صرف زمان ز
ی هـا و دقت نظـر صاحبـان اندیشـه در بیـان آرای خویـش و نقـد آرای دیگـران را  3. ایـن روش، فهـم نوآور

بسیار آسان می کند.
4. این روش صرفه جویی در مصرف کاغذ و جوهر را به همراه دارد و روشـی مناسـب در مواجه با کمبود 

کاغذ و جوهر در مقاطع خاصی از زمان محسوب می شود.

البته روشن است که این روش در مقام آموزش ابتدایی یک علم چندان مفید نیست، بلکه مضر است؛ 
یارویی با آرای متعدد در یک مسئله سبب سردرگمی متعلم می شود. زیرا رو

یه و جلالیه نمونه بارز این سبک از نگارش در مکتب فلسفی شیراز است. طبقات صدر
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لیه یه و جلا 3. طبقات صدر

1-3. تعداد و سير تدوین حواشی
یـان بـود. یکـی از بـرکات ایـن  همان گونـه کـه بیـان شـد، مناظراتـی میـان سـید سـند و علامـه دوانـی در جر
مناظرات، تألیف چند حاشیه بر شرح تجرید قوشچی است. در اینکه مرحوم دوانی دارای سه حاشیه 
بر شـرح تجرید قوشـچی اسـت، اختلافی وجود ندارد، ولی در تعداد حواشـی مرحوم دشـتکی و به تبع آن 

یه و جلالیه دو دیدگاه وجود دارد. در سیر تدوین طبقات صدر

دیدگاه اوّل: علامه دوانی دارای سه حاشیه و سید سند دارای دو حاشیه است. سیر نگارش این حواشی 
چنین اسـت که ابتدا علامه دوانی حاشـیه ای بر شـرح تجرید قوشـچی می نگارد که به شـرح قدیم دوانی 
معـروف اسـت. مرحـوم صدرالدیـن محمـد دشـتکی اشـکالاتی بـر شـرح قدیـم دوانـی وارد می کنـد. علامه 
دوانـی در پاسـخ بـه ایـن اشـکالات، شـرح جدید خود را به رشـته تحریـر درمی آورد، اما مرحـوم صدرالدین 
دشتکی دگر بار آرای ایشان را مورد مناقشه قرار می دهد. علامه دوانی برای بار سوم در پاسخ به ایرادات 
مرحوم دشـتکی، حاشـیه أجدّ را تألیف می کند و این در زمانی اسـت که مرحوم دشـتکی در قید حیات 
نبودند، ولی فرزند برومند ایشان مرحوم غیاث الدین منصور دست به قلم شده و سخنان علامه دوانی را 

، 1378، ص 46( یابی می کند. )حاجی خلیفه، 1837، ج 2، ص 200-2001؛ صدر ارز

مرحوم قاضی نورالله شوشتری نیز سید سند را دارای دو حاشیه می داند. )شوشتری، ج 2، ص 230(

دیـدگاه دوم: هـر یـک از علامـه دوانـی و سـید سـند دارای سـه حاشـیه بـر شـرح تجریـد قوشـچی هسـتند. 
کایی، ص 42( )تبریزی، 1414، ج 3، ص 293؛ کا

روند شکل گیری این حواشی به این  صورت است که ابتدا سید سند شرحی بر شرح قوشچی می نگارد. 
جلال الدین دوانی نیز شرحی ناظر به برخی آرای صدرالدین، بر شرح قوشچی می نگارد و آرای دشتکی 
را نقـد می کنـد. پـس از آن، هـر یـک از دوانـی و دشـتکی دو حاشـیه بـه ترتیـب در رد یکدیگر می نویسـند و 
از آنجا که آخرین شـرح از آن دوانی بوده و در آن زمان، صدرالدین در قید حیات نبوده اسـت، هفتمین 
، فرزنـد صدرالدیـن نگاشـته می شـود، امـا در ایـن زمـان دوانـی در قید  شـرح از سـوی غیاث الدیـن منصـور
حیات نبود تا به اعتراضات غیاث الدین پاسخ گوید. سه شرح دوانی به ترتیب زمان نگارش به »قدیم«، 

کایی، ص 42( »جدید« و »أجدّ« شهرت یافته است. )کا

بنابرایـن در ایـن دو دیـدگاه، عـلاوه بـر اختـلاف در تعـداد حواشـی صدرالدیـن محمـد، در سـیر تدویـن 
حاشـیه  دو  دارای  را  سـند  سـید  کـه  کسـانی  دارد.  وجـود  اختلاف نظـر  نیـز  جلالیـه  و  یـه  صدر طبقـات 
گزیرنـد اوّلیـن حاشـیه را از آن علامـه دوانـی بداننـد؛ زیرا در اینکه آخرین حاشـیه از آن علامه  می داننـد، نا
گـر سـید سـند تنهـا دارای دو حاشـیه باشـد، بـا توجه بـه اینکه  دوانـی اسـت، اختلافـی وجـود نـدارد. پـس ا
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حواشـی دشـتکی و دوانی در خلال یکدیگر واقع شـده اند، باید محقق دوانی آغازگر تألیف این حواشـی 
گر سید سند را دارای سه حاشیه بدانیم، می بایست صدرالدین محمد را صاحب  باشد، در حالی که ا

اوّلین حاشیه بدانیم تا آخرین حاشیه از آن دوانی باشد.

یابی 2-3. ارز
گفتنی است که در مطالب پیش رو از اوّلین حاشیه مرحوم دشتکی تعبیر به »حاشیه قدیم« و از دومین 
حاشـیه، تعبیر به »حاشـیه جدید« کرده ایم، کما اینکه از حواشـی اوّل، دوم و سـوم دوانی به ترتیب تعبیر 

به حاشیه قدیم، جدید و اجدّ می شود.

توجه به نکات زیر می تواند حقیقت امر در تعداد حواشـی مرحوم دشـتکی، انگیزه و سـیر تدوین آنها را 
روشن کند.

سید سند در حاشیه خود بر شرح تجرید می نویسد: 
حقیـر شـهیر بـه صـدر حسینی شـیرازی کـه خداونـد شـرح صـدر بـه او عطـا کـرده و منزلتـش 
یـد: سـابقاً بـر شـرح جدیـد تجریـد، مطالبـی نوشـتم کـه در اثنـاء مطالعـه و  را افـزون کنـد می گو
مباحثـه و مناظـره پیـش آمـده بـود. بعـد از آن بـر مـن آشـکار شـد کـه برخـی از بـزرگان، در آنچه 
نوشـته  بـودم دچـار اشـتباه شـدند ... . پـس ایـن امـر مـرا فراخوانـد تـا بـرای بـار دوم حاشـیه ای 
یسم؛ به گونه ای که دیگر نتوان چیزی بر آن افزود.1  محققانه نسبت به شرح و حواشی آن بنو
، مقدمـه نسـخه 1367؛  ، مقدمـه نسـخه 882؛ همـو )دشـتکی، مقدمـه نسـخه 1368؛ همـو

، مقدمه نسخه 8302( ، مقدمه نسخه 1369؛ همو همو

که پیش   عبارت فوق به صراحت بیان می کند که این نسـخه، همان حاشـیه جدید دشـتکی اسـت؛ چرا
از این نسـخه تنها یک حاشـیه بر شـرح تجرید نگاشـته اسـت که همان حاشـیه قدیم خواهد بود. پس تا 

اینجا حاشیه جدید مرحوم دشتکی شناسایی شد.

2. سـید سـند در حاشـیه جدیـد، عیـن عباراتـی را کـه در حاشـیه دیگـر خـود آورده اسـت، ذکـر می کند که 
، قبل از حاشیه جدید نگارش یافته و همان حاشیه قدیم است. نشان می دهد آن حاشیه دیگر

از آنجا که مقصود ما از ذکر عبارات مرحوم دشـتکی، اثبات مطابقت عبارات حاشـیه جدید با حاشـیه 
یم، اصل عبارات، نه ترجمه آنها ذکر می شـود. ما در اینجا تنها  ی به مفاد عبارات ندار قدیم اسـت و کار

به ذکر دو نمونه بسنده می کنیم:

 علی الشرح الجدید للتجرید ما 
ً
1 . فیقول الحقیر الشهیر بصدر الحسینيّ الشیرازيّ ـ شرّح الله صدره و رفع قدره ـ : قد کنت کتبت أوّلا

ة الناس فیه اشـتباه و التباس ... فحداني 
ّ
سـنح لي في أثناء المطالعة و أوان المباحثة و المناظره، ثمّ لاح لي أنّه قد وقع لبعض أجل

ید علیه. کتب ثانیاً حاشیةً محقّقةً لما في الشرح و حواشیه بما لا مز ذلک إلی أن أ
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مرحوم دشتکی در حاشیه قدیم خود می نویسد: 

قولـه: »هـو العلـم بأحـوال المبـدأ و المعـاد« أراد بـ»المبـدأ« مبـدأ کلّ مـا یوجـد و أوّلـه و یقابلـه 
منتهـاه و آخـره. و کمـا أنّ »الأوّل« بهـذا المعنـی منحصـر فـي البـاري مـن حیث إنّـه موجِد کلّ 
« بالمعنی  مین ـ کذلک »الآخر

ّ
موجَد ـ علی ما هو مذهب المحقّقین من الحکماء و المتکل

 موجد؛ إذ هو یفعل لذاته لا لغرض ـ کما 
ّ

المذکور منحصر فیه من حیث إنّه غایة لإیجاده کلَ
بیّـن فـي موضعـه ـ فهـو الأوّل و الآخـر مـن حیـث إنّـه الفاعـل و الغایـة جمیعـاً. و أراد بـ»المعـاد« 
معادَ الإنسـان و انتهاء أمره، أی کونه بعد هذه النشـأة. و یقابله مبدأ الإنسـان و ابتداء أمره، أی 
کونه قبل هذه النشأة، فالمبدأ و المعاد المذکوران لیسا مقیسین إلی شيء واحد علی ما هو 

المتبادر من سوق کامه. )رحیمی، 1397، ص 44(

ایشان در حاشیه جدید خود با ذکر عین عباراتی که در حاشیه قدیم بیان کرده بود می نویسد: 

قولـه: »هـو العلـم بأحـوال المبـدأ و المعـاد« أراد بـ»المبـدأ« مبـدأ کلّ مـا یوجـد و أوّلـه و یقابلـه 
منتهـاه و آخـره. و کمـا أنّ »الأوّل« بهـذا المعنـی منحصـر فـي البـاري مـن حیث إنّـه موجِد کلّ 
« بالمعنی  مین ـ کذلک »الآخر

ّ
موجَد ـ علی ما هو مذهب المحقّقین من الحکماء و المتکل

 موجد؛ إذ هو یفعل لذاته لا لغرض ـ کما 
المذکور منحصر فیه من حیث إنّه غایة لإیجاده کلَّ

بیّـن فـي موضعـه ـ فهـو الأوّل و الآخـر مـن حیـث إنّـه الفاعـل و الغایـة جمیعـاً. و أراد بـ»المعـاد« 
معادَ الإنسـان و انتهاء أمره، أی کونه بعد هذه النشـأة. و یقابله مبدأ الإنسـان و ابتداء أمره، أی 
کونه قبل هذه النشأة، فالمبدأ و المعاد المذکوران لیسا مقیسین إلی شيء واحد علی ما هو 
المتبادر من سـوق کامه. قیل: لا نسـلم أنّهما لیسـا مقیسـین إلی شـیء واحد، لم لا یجوز أن 
 لکل ما یوجد« حال من أحوال مبدأ الإنسان الشامل 

ً
یکون المراد مبدأ الإنسان، و کونه »مبدأ

للتـراب و النطفـة و العلقـة إلـی و غیرهـا. فیـه بحـث إذ مبـدأ الإنسـان ... . )دشـتکی، نسـخه 
882، ص 49(

عبـارت »قیـل: لا نسـلم أنّهمـا لیسـا مقیسـین ... إلـی و غیرهـا« از آن دوانـی اسـت؛ زیـرا دوانـی در یکـی از 
حواشـی خـود بعـد از نقـل عبـارات عیـن عبـارات دشـتکی می گویـد: »قلـت علیـه: لا نسـلم أنّهمـا لیسـا 
مقیسین ...« )دوانی، نسخه 859، ص 19( و ادامه عبارات از »فیه بحث إذ مبدأ الانسان« از آن دشتکی 

است.

همان  گونـه کـه ملاحظـه می شـود، ایشـان عیـن عبـارات حاشـیه قدیـم را در حاشـیه جدیـد ذکـر کـرده و در 
ادامه به اشکالی که مرحوم دوانی بر او وارد کرده پرداخته و به آن جواب  داده است.

مرحوم دشتکی در حاشیه قدیم می نویسد: 
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ل« أقـول: لـو کان مفهـوم العـدم متعـدّداً، لصـحّ الانحصـار بـا  قولـه: »لا دخـل لـه فـي الاسـتدلا
یبـة؛ لأنّ کلّ عـدم حینئـذ رفـع وجـود خـاصّ و انحصـار الشـيء بین الوجود الخـاصّ و رفعه  ر
«، فهـو لا یقتضي الخلوّ عن  ريّ، و أمّـا قولـه: »یجـوز أن یکـون متّصفـاً بالعدم بمعنی آخر ضـرو

الوجود الخاصّ و رفعه، کما لا یذهب علی ذي مسکنة. )رحیمی، 1397، ص 54(

ایشـان همین عبارات را با تفاوت بسـیار اندکی در حاشـیه جدید نیز بیان کرده، سـپس به اشـکال دوانی 
و پاسخ به آن پرداخته است: 

ل« أقـول: لـو کان مفهـوم العـدم متعـدّداً، یصـحّ الانحصـار بـا  قولـه: »لا دخـل لـه فـي الاسـتدلا
یبـة؛ لأنّ کلّ عـدم حینئـذ رفـع وجـود خـاصّ و انحصـار الشـيء بین الوجود الخـاصّ و رفعه  ر
«، فهـو لا یقتضي الخلوّ  یـد متّصفاً بالعـدم بمعنی آخر ريّ، و أمّـا قولـه: »یجـوز أن یکـون ز ضـرو
عـن الوجـود الخـاصّ و رفعـه، کمـا لا یذهـب علـی ذي مسـکنة. فـإن قیـل: هـذا الحصـر لیس 
هـو الحصـر المقصـود فـی هـذا المقـام... قلنـا: هـذا تقدیـر آخـر ... . )دشـتکی، نسـخه 882، 

ص 66(

همین روش در تمام حاشیه جدید صدرالدین محمد دشتکی وجود دارد، یعنی ابتدا عین عباراتی که 
خود در حاشیه قدیمش ذکر کرده بود را آورده، سپس عین عبارات مرحوم دوانی را که در مقام اشکال بر 
سید سند است ذکر کرده، سپس پاسخ به اشکالات مرحوم دوانی پاسخ گفته است. ما به برای رعایت 

، در سطور پیشین تنها به ذکر دو مورد از این شیوه بسنده کردیم. اختصار

3. بی شـک اوّلیـن حاشـیه دشـتکی )=حاشـیه قدیـم( پـس از اوّلیـن حاشـیه دوانـی نـگارش یافتـه اسـت؛ 
زیرا در حاشیه قدیم دشتکی برخی مطالب از دوانی نقل شده است که به چند نمونه اشاره می شود:

1. ذیـل ایـن کلام قوشـچی کـه می گویـد: »و إذا تقـرّر أنّ تعریـف المشـتقّ بالمشـتقّ یکـون علـی وجهیـن«، 
)قوشچی، 1393، ص 83( مرحوم دشتکی این سخن را از بعض الأفاضل نقل می کند: 

یـف لمـا صـدق  یفـا للمشـتقّ بالحقیقـة، بـل هـو تعر لا یخفـی علیـک أنّ هـذا الشـقّ لیـس تعر
علیه المشتق، کما صرّح به. )رحیمی، 1397، ص 51-50(

این عبارات، عین عبارات دوانی است: 

یـف لمـا صـدق  یفـا للمشـتقّ بالحقیقـة، بـل هـو تعر لایخفـی علیـک أنّ هـذا الشـقّ لیـس تعر
علیـه المشـتق، کمـا صـرّح بـه. )دوانـی، نسـخه 20518، ص 6-7؛ قوشـچی، 1393، ص 82، 

رقی4( پاو
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2. مرحـوم دشـتکی ذیـل ایـن کلام قوشـچی کـه می گویـد: »و أنـت خبیـر بـأنّ الجـواب غیـر حاسـم لمـادّة 
الشبهة« )قوشچی، 1393، ص 97( می نویسد: 

قسـامه  قیـل علیـه: الفـرض اشـتراکه بیـن جمیـع الموجـودات، و ما ذکر من شـمول المقسـم لأ
کافٍ في إثباته، فا یضرّ عدم شموله لأفراد الممکن؛ إذ لیس مطلوبنا، کیف و هو لا یصدق 

؟ )رحیمی، 1397، ص 54(  علیها أصاً

این عبارات نیز از آن مرحوم دوانی است. )قوشچی، 97، پاورقی 6(

مرحوم دشتکی ذیل این کلام قوشچی: »هذا إنّما یتمّ إذا کانت الأجزاء خارجیّة« )قوشچی، 1393، ص 
101( می نویسد: 

یـن إلـی أنّ قول الشـارح: »هذا إنّما یتم« إشـارة إلی بطان التالي بکا  و ذهـب بعـض المعاصر
الوجهین. )رحیمی، 1397، ص 56( 

مراد دشـتکی از »بعض المعاصرین«، محقق دوانی اسـت؛ زیرا ایشـان در حاشـیه قدیم خود ذیل همین 
کلام قوشچی می گوید: 

الظاهر أنّ هذا إشارة علی بطان التالي بقسمیه. )دوانی، نسخه 20518، ص 11(

مرحوم دشتکی ذیل این کلام قوشچی: »هذا الجواب غیر حاسم لمادّة الشبهة« )قوشچی، 1393، ص 
97( می نویسد: 

که بیـن جمیـع الموجـودات، و مـا ذکـر مـن شـمول المقسـم لأقسـامه کافٍ فـي  قیـل علیـه: »الفـرض اشـترا
کیـف و هـو لا یصـدق علیهـا أصـلًا؟  إثباتـه، فـلا یضـرّ عـدم شـموله لأفـراد الممکـن؛ إذ لیـس مطلوبنـا، 

)رحیمی، 1397، ص 54( 

این عبارات عین عبارات مرحوم دوانی در حاشیه قدیم اوست. )دوانی، نسخه 20518، ص 10(

از ایـن مـوارد می تـوان نتیجـه گرفـت کـه مرحوم دشـتکی بیش از دو حاشـیه نداشـته اسـت؛ زیـرا در اینکه 
گر اوّلین حاشیه نیز از آن دوانی باشد،  آخرین حاشیه از آن دوانی بوده است، هیچ شکی نیست. پس ا
گر سـید حاشـیه سومی نیز داشت، بعد از حاشیه  سـید نمی تواند بیش از دو حاشـیه داشـته باشـد؛ زیرا ا
ی نبـود که فرزند  اجـدّ دوانـی واقـع می شـد و در ایـن صـورت آخریـن حاشـیه از آن دوانـی نبـود و دیگـر نیـاز

ی کند. سید، غیاث الدین منصور در جواب دوانی حاشیه نگار

4. برخی از محققین، سـید سـند را صاحب حاشـیه ای با عنوان شـرحٌ کبیرٌ علی شـرح الجدید للتجرید 
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کایی، 1387، ص 39( می دانند که قبل از شرح دوانی نگاشته شده است. )کا

گـر سـید سـند حاشـیه ای بـا این نام داشـته  اسـت، بی شـک  بـا توجـه بـه مطالـب فـوق می تـوان گفـت کـه ا
همـان حاشـیه جدیـد ایشـان اسـت کـه نه تنهـا قبـل از حاشـیه دوانـی نوشـته نشـده، بلکـه پـس از حاشـیه 

جدید دوانی، یعنی پس از دومین حاشیه دوانی نگارش یافته است.

مؤیـد اینکـه حاشـیه کبیـر همـان حاشـیه جدیـد دشـتکی اسـت، آن اسـت کـه حاشـیه جدیـد نزدیـک بـه 
580 صفحه و تقریباً سه برابر حاشیه قدیم دشتکی است. بنابراین عنوان حاشیه کبیر با حجم حاشیه 

جدید متناسب است.

یه و جلالیه از این قرار است: 5. بر اساس مطالب یادشده سیر نگارش طبقات صدر
1. حاشیه قدیم دوانی

2. حاشیه قدیم دشتکی
3. حاشیه جدید دوانی

4. حاشیه جدید دشتکی
5. حاشیه اجدّ دوانی

6. حاشیه غیاث الدین منصور دشتکی که پس از رحلت پدر خویش در پاسخ به دوانی به رشته تحریر 
درآورده است.

6. با توجه به شیوه نگارش و مقدمه این حواشی می توان انگیزه نگارش این حواشی را نیز به دست آورد.

مرحـوم دوانـی حاشـیه قدیـم خـود را این گونـه آغـاز کـرده اسـت: »بسـم الله الرحمـن الرحیـم و بـه نسـتعین. 
، نسـخه a20518، ص  قولـه فـي الحاشـیة: قیـل: لـم یـرد بـه معیّنـاً ...«. )دوانـی، نسـخه 1752، ص 5؛ همـو
یـد قوشـچی شـده اسـت و سـخنی از  ی بـر شـرح تجر 3( ایشـان بـدون هیـچ مقدمـه ای وارد حاشـیه نگار
پاسـخ گویی بـه اشـکالات دیگـران نیسـت و ایـن نشـان می دهـد غـرض محقـق دوانـی تحریـر حاشـیه ای 
بـر شـرح تجریـد قوشـچی اسـت، بـدون آنکـه مقابلـه بـا مرحـوم دشـتکی مدنظـر او باشـد. همچنیـن طبـق 
ی و مرحوم دشتکی  مطالب پیشین روشن شد که حاشیه قدیم دوانی اوّلین حاشیه از سلسله حواشی و
اسـت. بنابراین هنگام نگارش حاشـیه قدیم دوانی، حاشـیه ای از سـوی دشـتکی نگارش نیافته است تا 

سخنان دوانی ناظر به کلمات دشتکی باشد.

اما در مقدمه حاشیه اجدّ می نویسد: 
یـد نگاشـتیم. وقتـی ایـن حواشـی بـه دسـت  مـا در گذشـته حاشـیه هایی بـر شـرح جدیـد تجر
دیگران رسـید و بر زبان ها جاری گشـت، رگ تعصب و حسـد در برخی از افراد شـهر به تپش 
افتاد. لذا شروع به ایراد شبهات و مناقشاتی مشتمل بر لجاجت و سرسختی نمودند. در پی 
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آن، ما متوجه دفع و رفع این شبهات شده و مکتوباتی نوشته و نام آن را تجریدات الغواشی 
و تشـییدات الحواشـی گذاشـتیم کـه ایـن نوشـته ها نیـز میـان طـاب شـایع گشـت و از هر دو 
طرف موافق و مخالف محل بحث و گفتگو واقع شـد. بعد از مدتی، بیماری بر من عارض 
گشـته و مرا از اشـتغال به کارها مانع گشـت، چه رسـد به جدال و قیل وقال. پس آن شـبهاتی 
رند. ]صاحب آن اشکالات[ دوباره همان سخنان را  که سابقاً مطرح شده بود، دوباره سر برآو
با این گمان که دیگر کسی جلودار او نخواهد بود تکرار کرد ... . پس وقتی که از بستر بیماری 
یافتم، عده ای از دوسـتان از من درخواسـت کردند که  برخاسـته و قدری از نشـاط سـابق را باز
به روشن شدن حق و یاری درستی و رفع حجاب از چشمان ناظران بپردازم ... . ابتدا در این 
یـدم ... ، ولـی هنگامـی که درخواسـت ها فراوان شـد، شـروع بدین کار کـردم ... .2  رز امـر تعلـل و

)دوانی، نسخه 103، ص 7؛ نسخه 6220، ص 6؛ نسخه 711، ص 6(

علامـه دوانـی در ایـن عبـارات، انگیـزه خـود از نـگارش سـه حاشـیه را بیان کرده اسـت. حاشـیه اوّل مانند 
یابی  ی از شـروح و تعلیقاتی که بر شـرح تجرید قوشـچی نگاشـته شـده اند، برای بیان نظرات و ارز بسـیار
آرای قوشـچی بـه نـگارش درآمـد. پـس همان گونـه کـه گذشـت، حاشـیه قدیـم بـدون مقدمـه خاصـی وارد 

بحث اصلی شد.

بعد از نگارش اوّلین حاشـیه توسـط دوانی، مرحوم دشـتکی نیز حاشـیه ای بر شـرح تجرید به رشـته تحریر 
کـه  یارویـی و نقـد دیدگاه هـای دوانـی نبـوده اسـت؛ چرا درمـی آورد، امـا هـدف ایشـان در ایـن حاشـیه، رو
مرحوم دشـتکی در موارد بسـیار معدودی متعرض کلام دوانی شـده اسـت و خود، مسـتقلًا و بدون توجه 

ی پرداخته است. به نظرات دوانی به حاشیه نگار

گویا پس از نگارش حاشیه قدیم توسط دوانی، سید احساس کرده است که این حاشیه مطالب چندان 
یـد قوشـچی وجـود دارد. پـس حاشـیه قدیم را  متقنـی نـدارد و جـای خالـی یـک حاشـیه قـوی بـر شـرح تجر

ی در ابتدای حاشیه قدیم خود می گوید:  نوشته است. و
امـا بعـد، فقیـر حقیـر شـهیر بـه صـدر حسینی شـیرازی ـ خداونـد سـینه اش را گشـاده و نامـش 
یـد: بـر تـو ای هوشـیار محقق و یگانه مدقق، حاشـیه ای بر شـرح جدید  را بلنـد گردانـد ـ می گو
کـه  گرفتـه اسـت  کـه در آن، تحقیقـی نسـبت بـه شـرح تجریـد صـورت  تجریـد امـا می کنـم 

لسـن نبض فی بعض أهل  2 . فإنّا قد کتبنا في سـالف الزمان حواشـی علی الشـرح الجدید للتجرید فلمّا تداولتها الأیدی و تقاولتها الأ
کسـات فتوجّهنا إلی دفعهـا و رفعها و  البلـد عـرق العصبیـة و الحسـد فتصـدّی لإیـراد الشـبهات و المناقشـات المشـتملة علی المشا
یـدات الغواشـی و تشـییدات الحواشـی« و هـی شـایعة بیـن الطـاب و دائرة بین یـدی الأصحاب  قنـا فیهـا رسـائل سـمیناها بــ »تجر

ّ
عل

و تـداول الـکام فیهـا مـن الجانبیـن مـراراً و وقعـت المصادمـة فیها أطواراً ثم بعد مدّة عرض لی مرض عاقنی عن الاشـتغال بشـیء من 
کسـة  الأشـغال فضـا عـن الجـدال القیـل و القـال فأسـتأنف تلـک الکلمـات و أعـاد تلـک الشـبهات و رجع إلـی أوّل کامه تکراراً، مشا
و إصـراراً، ظنّـاً منـه أنّـه لا ینازعـه بعـد ذلـک أحـد ... فلمّـا انتهضـت من الفراش و انتعشـت بعض الانتعاش سـأل أصحابـی أن أتعرّض 

لحاح فشرعت فیه ... .  ... لکن لمّا تکرّر الإ
ً
لت أوّلا

ّ
لإبانة الحق و إعانة الصدق و رفع الغواشی عن ابصار بصائر الناظرین ... فتعل
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یـد تنبیـه  نمی تـوان چیـزی بـر آن افـزود. ایـن حاشـیه، بالإشـاره بـر اشـکالات وارده بـر شـرح تجر
تـی کـه فضـا در آن درمانـده  و علمـاء در آن متحیـر گشـته اند، پرده برداشـته  داده و از معضا
اسـت. برخـی از ایـن مطالـب را از کتـب قـوم اخـذ کـرده و ... . 3)دشـتکی، نسـخه 101، ص 3؛ 

نسخه 94، ص 2؛ نسخه 1775، ص 5( 

احتمالًا سید این حاشیه را بر فرزندش غیاث الدین منصور املا کرده است.

این عبارات به روشـنی گواه بر این اسـت که قصد سـید تحلیل آرای قوشـچی اسـت، نه اشکال به دوانی. 
یابـی آرای قوشـچی متحیـر یافته اسـت. به همین  هـر چنـد حواشـی دوانـی را دیـده و او را در تحقیـق و ارز
یابی شـرح تجریـد پرداخته  یابـی آرای دوانـی بـه طـور مسـتقل بـه تحقیق و ارز دلیـل خـود بـدون ورود بـه ارز

ی از علمایی که از حل برخی معضلات درمانده اند، محقق دوانی است. است. احتمالًا مراد و

قرینه دیگری که غرض دشـتکی در حاشـیه قدیمش را روشـن می کند آن اسـت که مقایسـه حاشـیه قدیم 
دشـتکی بـا حاشـیه قدیـم دوانـی نشـان می دهـد مواضعـی از کلام قوشـچی کـه دشـتکی و دوانـی ذیـل آن 
ی از مواضـع، دوانـی دارای حاشـیه اسـت، ولـی  حاشـیه زده انـد، بسـیار متفـاوت اسـت؛ یعنـی در بسـیار
دشـتکی در آنجـا حاشـیه ای نـدارد و بالعکـس، ولـی ایـن رونـد در حواشـی بعـدی تغییـر می کنـد و مقابله 
یارویی و پاسخ گویی به آرا و اشکالات طرف  نسخ به روشنی نشان می دهد که حواشی بعدی در مقام رو

مقابل نگاشته شده اند.

نکتـه عجیـب اینکـه مرحـوم دوانـی مدعـی اسـت کـه انگیـزه اصلـی مرحـوم دشـتکی در نـگارش حاشـیه 
ی و مقبولیت حاشیه دوانی در میان اهل علم بوده است. ایشان در مقدمه حاشیه  قدیم، حسادت به و

اجدّ که پیش از این نیز نقل کردیم نوشته است: 

یـد نگاشـتیم. وقتـی ایـن حواشـی بـه دسـت  مـا در گذشـته حاشـیه هایی بـر شـرح جدیـد تجر
دیگران رسـید و بر زبان ها جاری گشـت، رگ تعصب و حسـد در برخی از افراد شـهر به تپش 
افتـاد. لـذا شـروع بـه ایـراد شـبهات و مناقشـاتی مشـتمل بـر لجاجـت و سرسـختی نمودند. در 
پی آن، ما متوجه دفع و رفع این شـبهات شـدیم.4 )دوانی، نسـخه 103، ص 7؛ نسـخه 6220، 

ص 6؛ نسخه 711، ص 6(

ی، بـه گونـه ای کـه حاشـیه او  کـه پـس از توجـه اندیشـمندان و طـلاب بـه حاشـیه و دوانـی مدعـی اسـت 

3 . أمّا بعد، یقول الفقیر الحقیر الشـهیر بصدر الحسـینيّ الشـیرازيّ ـ شـرّح الله صدره و رفع ذکره ـ : قد أملیت لک أیّها الذکيّ المحقّق 
ید علیه منبهةً علی ما علیه بالإشـارة إلیه کاشـفةً  و الأوحديّ المدقّق علی الشـرح الجدید للتجرید حاشـیةً محقّقةً لما فیه بما لا مز

یصاتٍ تحیّر فیه العلماء، فمنها ما أخذتُه من کتب القوم ... . عن معضاتٍ أعِیَت الفضاء مبینةً لعو
لسـن نبض فی بعض أهل  4 . فإنّا قد کتبنا في سـالف الزمان حواشـی علی الشـرح الجدید للتجرید فلمّا تداولتها الأیدی و تقاولتها الأ

کسات فتوجّهنا إلی دفعها و رفعها. البلد عرق العصبیة و الحسد فتصدّی لإیراد الشبهات و المناقشات المشتملة علی المشا
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ینـه اش با دوانی دچار حسـادت شـد و  دست به دسـت می چرخیـد، مرحـوم دشـتکی بـه دلیـل رقابـت دیر
برای مقابله با حاشیه دوانی، تصمیم گرفت تا حاشیه ای بر شرح تجرید بنویسد!

ی می گویـد کـه حاشـیه  کـه و اشـکال: ممکـن اسـت گفتـه شـود کلام دوانـی ناقـض مطلـب شماسـت؛ چرا
دوانـی مشـتمل بـر مناقشـات و ایـراد شـبهات بـر مطالـب حاشـیه دوانی اسـت، در حالی که شـما مدعی 

شدید که حاشیه قدیم دشتکی ناظر به کلمات دوانی نیست.

جـواب: همان گونـه کـه بیـان شـد، بررسـی کامـل حاشـیه قدیم دشـتکی نشـان می دهد که سـخنان ایشـان 
کلمـات دوانـی نیسـت و جـز در مـوارد انـدک، متعـرض آرای دوانـی نمی شـود. بنابرایـن بـه نظـر  ناظـر بـه 
ی ایشـان در  کـرده و نـوع عبارت پـرداز ی نسـبت بـه حاشـیه قدیـم دشـتکی مبالغـه  می رسـد دوانـی قـدر
ی این عبارات را نوشـته اسـت. در نتیجه به صورت  حمله به سـید سـند نیز نشـان می دهد که با دلخور

مبالغه آمیز حاشیه سید را مشتمل بر اشکالات و مناقشات معرفی می کند.

ممکـن اسـت گفتـه شـود کـه چه بسـا مرحـوم دشـتکی عـلاوه بـر ایـن دو حاشـیه، حاشـیه دیگـری بـر شـرح 
گر مرحوم دشـتکی حاشـیه  تجرید قوشـچی داشـته اسـت، اما با توجه به آنچه پیش از این بیان کردیم، ا
دیگری داشـته باشـد، لازم اسـت آخرین حاشـیه از سـوی دشـتکی نگارش یافته باشـد، حال آنکه در این 

مطلب اختلافی نیست که آخرین حاشیه از ناحیه دوانی نگارش یافته است.

یارویی با یکدیگر نبوده اسـت، بلکه در حواشـی بعدی  بنابراین انگیزه آنان در نگارش اوّلین حاشـیه رو
متعرض آرای یکدیگر شده اند و همان  گونه که بیان کردیم، مقابله عبارات این حواشی با یکدیگر کاملًا 
مؤید این مطلب اسـت که حاشـیه قدیم دشـتکی و دوانی ناظر به یکدیگر نیسـت، ولی حواشـی بعدی 

ناظر به آرای یکدیگرند.

7. همان گونـه کـه ملاحظـه شـد، بـا مراجعـه بـه نسـخ خطـی و مقابلـه عبـارات، می تـوان قاطعانـه راجـع بـه 
تعـداد، سـیر تدویـن و حتـی انگیـزه تألیـف ایـن حواشـی اظهارنظـر کـرد، ولی گویـا خطی بودن این نسـخ و 

احتمالًا در دسترس نبودن نسخ خطی سبب ایجاد ابهام در این ناحیه شده است.

4. نتیجه 
سـبک تألیـف در مکتـب شـیراز غالبـاً بـه شـکل حاشیه نویسـی بـوده اسـت و همیـن سـبک نـگارش، در 
کنار رقابت علمی دو تن از اندیشمندان بنام مکتب شیراز سبب شد تا چند حاشیه حول شرح تجرید 
یه و جلالیه شهرت یافت. با مقابله متون این حواشی به دست  قوشچی شکل گیرد که به طبقات صدر
آمد که اوّلین حاشیه از ناحیه محقق دوانی و دومین حاشیه از سوی صدرالدین محمد دشتکی تألیف 

شده است که انگیزه این دو در نگارش اوّلین حاشیه، مقابله و نقد آرای یکدیگر نبوده است.
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البتـه بایـد بـه ایـن نکتـه توجـه داشـت کـه مـراد مـا از عدم نظـارت حاشـیه قدیم دشـتکی بر حاشـیه قدیم 
دوانی این است که غرض اصلی دشتکی، نقض و ابرام آرای دوانی نبوده است، ولی نظارت به معنای 
یابی  دیگر را نفی نکردیم و آن به این معنا که دشتکی، دوانی را در فهم درست مطالب قوشچی و نیز ارز
یـد قوشـچی ادا نشـده اسـت. در  آنهـا ناتـوان دیـده و احسـاس کـرده اسـت حـق مطلـب دربـاره شـرح تجر
نتیجه خود حاشـیه ای می نویسـد تا موارد ابهامی را که در شـرح تجرید قوشـچی هسـت، روشـن کند و نیز 
مواضعـی را کـه دچـار خلـل اسـت،  نقـد کنـد تـا بـه عنـوان یـک کتـاب مرجـع در فهـم و نقـد آرای قوشـچی 
مـورد اسـتفاده طـلاب و اندیشـمندان قـرار گیـرد. بنابرایـن نظـارت بـه یک معنـا را نفی و به معنـای دیگر را 

اثبات کردیم.

دومیـن حاشـیه دوانـی کـه بـه حاشـیه جدیـد مشـهور اسـت، پـس از اوّلیـن حاشـیه دشـتکی و بعـد از آن، 
دومین حاشیه دشتکی و در نهایت، سومین حاشیه دوانی که همان حاشیه اجدّ است، به رشته تحریر 
یابـی آرای طرف مقابل نگارش یافته انـد. بنابراین طبقات  یارویی و ارز درآمـد کـه ایـن حواشـی در مقـام رو

یه و جلالیه متشکل از پنج حاشیه است. سه حاشیه از دوانی و دو حاشیه از دشتکی. صدر

بـا روشن شـدن سـیر تدویـن ایـن حواشـی، توصیـه می شـود کـه سـیر تصحیـح ایـن حواشـی نیـز بـر اسـاس 
کـه رعایـت ایـن سـیر می توانـد مـا را در فهـم بهتـر کلمـات ایـن دو محقـق  سـید تدویـن صـورت گیـرد؛ چرا
ی رساند، به خصوص نسبت به حاشیه جدید و اجدّ دوانی و حاشیه جدید دشتکی که کاملًا  بزرگ یار
یابـی کلمـات طـرف مقابل نگاشـته شـده اند و فهم درسـت آنان بدون اطلاع از حاشـیه سـابق  ناظـر بـه ارز

امکان پذیر نخواهد بود.
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